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ایوب شهبازی کیست و چرا خاطراتش 
مهم است؟

خاطرات ســتاره ها یا چهره های سطح بالای سینمای 
ایران زیاد منتشــر شــده، اما در این کتاب یک نفر از 
پایین ترین سطح سینمای فارسی، درست از متن آن، به 
سینمای ایران پرداخته است. به همین خاطر با تصویری 
متفاوت با دیگر کتاب ها روبه رو هستیم. بنابراین، بیشتر 
از خود فرد، خاســتگاه و زاویه دید اوست که به کتاب 

اهمیت می دهد.

شهبازی در سینما با چه کسانی همکاری 
کرده و از چه کسانی خاطره می گوید؟

راوی خاطرات به دلیل همان خاســتگاه هم با آدم های 
طراز اول برخورد داشــته و هم با خیــل عوامل تولید 
در دل سینمای فارســی که کمتر به آنها توجه شده، 
بنابراین هم از فردین، بهروز وثوقی، نصرت الله وحدت 
و ایرج قادری یادشــده و هــم از افــرادی چون غلام 
ژاپنی، حســن فردین، اکبر و دیگر سیاهی لشکرهای 
فراموش شــده ســینمای ایــران. دوبلورهــا همانند 
 چنگیز جلیلوند، عطاالله کاملی و... نیــز در این کتاب 

حضوری پررنگ دارند.

از خاطرات شهبازی چه چیزهایی درباره 
سینمای قبل از انقلاب دستگیرمان می شود؟

هم شاهد جایگاه و اهمیت سینما به عنوان اصلی ترین 
تفریح عامه مردم هســتیم و هم از تصویر پرزرق و برق 
سینما و ستاره هایش آشنایی زدایی شده است. به طور 

خلاصه، تصویری واقع گرایانه از آن ســینما پیش روی 
خواننده قرار گرفته است.

با کتاب شهبازی به کجاها سفر می کنیم؟ 
این کتاب از یک منظر مهم ســفری است نوستالژیک 
بــه جغرافیایی که مســعود کیمیایــی از آن به عنوان 
»برِادوی تهران« یــاد کرده، یعنی همــان لاله زار. اما 

در این کتاب در کنار وصف ســینماهایی مثل رکس، 
ایران، متروپل، کریستال و تئاترهایی مثل نصر، پارس 
و جامعه باربد و همچنین تعــدادی از کافه های خاص 
هنرمندان، به طور مفصل به کوچه ملی، کوچه برلن یا 
پاتوق سیاهی لشکرها در ارباب جمشید پرداخته شده 
است. همچنین، به بسیاری از مکان های معروف همچون 
ساختمان پلاســکو، ســاختمان آلومینیوم، فروشگاه 

فردوسی و... نیز اشاره شده است.

موضوعات غیرســینمایی هم در کتاب 
مطرح شده مثل بانوی سرخ پوش میدان فردوسی. 
از این دســت موضوعات و ماجراها چقدر در کتاب 

یافت می شود؟
در کنار سینما، کتاب شرح صادقانه یک زندگی است، 
بنابراین گوشــه هایی از اتفاقات مهم غیرسینمایی نیز 
مورد اشــاره قرار گرفته، همانند ماجــرای 15خرداد 
1342و آتش زدن زورخانه شــعبان جعفری، ماجرای 

مرگ تختی، روزهای پرشور انقلاب و... .

به عنوان ویراستار چه نقشی در این کتاب 
داشتید؟

ســعی من این بود که کتاب با مخاطبانی تازه و جدی 
ارتباط برقرار کند. این کتاب پیــش از این با ویرایش 
فرد دیگری در 2 جلد منتشر شده بود. ناشر جدید قصد 
داشــت آن را با سروشــکل دیگری منتشر کند، نقش 
ویراســتار کتاب دقیقا به اندازه  تفاوت هایی اســت که 

نسخه جدید و قدیم با یکدیگر دارند!

یک روستایی در 
»بِرادوی تهران«

 خاطراتی از ستاره های سینما تا دوبلورها و سیاهی لشکرها 
در کتاب »نقش یک رؤیا«

ندا زندی

به معبد بزرگان اندرو ساریس 
خوش آمدید

کتاب  ماه

ایوب شهبازی برای تماشاگران عادی سینما اسم ناشناخته ای است اما کسانی که خاطرات او را خوانده اند، 
خوب می دانند او چه خاطرات ناب و جذابی از سینمای سال های دور و ستاره ها و ماجراهایش دارد. شهبازی 
روستازاده ای است خودســاخته و سختکوش که در 9ســالگی در حول و حوش سال 1339، پس از مرگ 
پدرش، با مادرش به تهران می آید و مفتون سینما می شود و به دفاتر فیلمسازی راه می یابد و با بزرگان سینما 
نشست و برخاست می کند. جلد اول خاطرات شهبازی با عنوان »یک روستایی در لاله زار« نخستین بار در 
سال 1391منتشر شد و حسابی بین علاقه مندان به لاله زار قدیم و سینماهایش گل کرد. شهبازی در سال 
1394بخش های دیگری از خاطراتش را درباره آن دوران با عنوان »حکایت مردان خاکستری« به روی کاغذ 
آورد. شهبازی مدرسه نرفته و خواندن و نوشتن را خودش یاد گرفته و طبیعتا کتاب هایش خالی از ایراد نبودند. 
اما چندی پیش نشر »فرهنگ معاصر« این دو کتاب را در قالب یک کتاب با عنوان »نقش یک رؤیا؛ خاطرات 
سینمایی ایوب شهبازی« با ویراستاری حمیدرضا امیدی سرور با افزوده های تازه و ویرایش بهتر منتشر و 
حلاوت خواندن خاطرات شهبازی را دوچندان کرد. به همین مناسبت با امیدی سرور که خودش سال ها درباره 

سینما قلم زده، درباره این کتاب و اهمیت آن صحبت کرده ایم.

روزی که فریدون ثقفی پیش 
همکاران از سواددار شدن من 
گفت، تاجی احمدی و عزت الله 
مقبلی بــه نمایندگی از دیگر 
همکارانشــان در اســتودیو 
الوند برای تشویق، مرا همراه 

خودشان به خیابان شاه )جمهوری( بردند و از فروشگاهی 
جنب سینما ســهیلا )ارم(، یک دســت کت وشلوار و 
یک جفت کفش به انتخاب خودم برایم خریدند. از شدت 
خوشحالی همیشه روزشــماری می کردم هرچه زودتر 
یک روز تعطیل پیش بیاید تا بتوانم از آن لباس ها و کفش 

چرمی دست دوز استفاده کنم. )صفحه 167(

با عجلــه و شــتاب کارهای 
اســتودیو ]دوبله فوکس قرن 
بیستم[ را انجام دادم و درها را 
نیز قفل کردم. غافل از اینکه 
عطاءالله کاملی ـ مدیر دوبلاژ ـ 
داخل اتاق پشت میز گویندگان 

مشغول بررسی کلاکت و جمع آوری تکست های روی میز 
دوبلاژ است. به این ترتیب ناخواسته دو شب و یک روز او را 
تشنه و گرسنه، بدون اینکه حتی به دستشویی دسترسی 
داشته باشد، در اتاق دوبلاژ حبس کردم. تنها این متانت و 
بزرگواری کاملی بود که با نادیده گرفتن این اتفاق، درس 

اخلاقی ارزشمندی به من داد. )صفحه های 481ـ381(

یکی از آرزوهای فردین این بود 
که از قالب همیشگی خود بیرون 
بیایــد و در فیلم های متفاوت و 
مطرح نیز بازی کند. او بر این باور 
بود که وقتی بــا کارگردان های 
خوب و خبره کار کنی، بازی ات 

فراتر از تیپ ات خواهد شد، اما این تهیه کننده های سودجو 
بودند که می خواستند با استفاده از نام فردین و با یک قصه 
تکراری و کلیشه شده، با هزینه پایین و گیشه تضمین شده، 
به سود بالایی برسند. بنابراین فردین را راحت نمی گذاشتند 
و چنان دســتمزدهای بالایی به او پیشنهاد می کردند که از 

هزینه تولید خود فیلم بالاتر بود. )صفحه 294(

چند خاطره از کتاب

کتاب »ســینمای آمریــکا: کارگردانان و 
کارگردانــی 1968-1929« نوشــته اندرو 
ســاریس یکی از آن کتاب های کلاســیک 
و بســیار مهمــی اســت کــه کتابخوانان 
و سینمادوستان ایرانی ســال ها در انتظار 
ترجمه اش بودند و بالاخره رحیم قاسمیان 
و نشر هرمس به این چشــم انتظاری پایان 
دادند. ساریس شارح تئوری مؤلف در آمریکا 
بود و جایگاه کارگردان در سینما را به صدر 
نیروهای دخیل در تولید یک فیلم برکشید 
و بررسی سبک شــخصی کارگردانان را در 
ارزیابی انتقادی فیلم ها اولویت بخشید. البته 
همه تئوریسین ها و منتقدان سینما موافق 
ساریس و تئوری مؤلف نبودند و نسبت دادن 
تمام اعتبار هنری یک فیلم به کارگردان را 
نه منصفانه می دانستند و نه منطقی. پالین 
کیل  یکی از این منتقدان بود که بر سر تئوری 
مؤلف به طور جدی با ســاریس وارد جنگ و 
جدل شد و حتی با نوشتن کتابی سعی کرد 
نشان دهد که اعتبار فیلمی مثل »همشهری 
کین« باید به فیلمنامه نویس آن یعنی هرمن 
منکه ویچ تعلق بگیرد و نباید ارسن ولز را در 
خلق این شاهکار دست تنها فرض کرد. در 
این کتاب، ساریس کارگردانان را به 11دسته 
تقسیم می کند و به آنها براساس اینکه در کدام 
دسته قرار می گیرند، اعتبار می بخشد. دسته 
اول »شایســتگان حضور در معبد خدایان« 
هستند. چاپلین، فلاهرتی، فورد، گریفیث، 
هاکس، هیچــکاک، کیتن، لانــگ، لوبیچ، 
 مورنائو، افولس، رنوآر، فون اشترنبرگ و ولز 
ساکنان دسته اول هســتند. دسته بعد »در 
حاشیه بهشــت« نام دارد که مثلا آلدریچ، 
کاپرا و سیرک و... عضو آن  هستند. »رازوَرزان 
پراحساس«، »صاحبان مزایای جانبی«،  »نه 
به آن خوبی که در نگاه اول به نظر می آید«، 
»کمی دوست داشتنی«، »کمی جدیت به 
گِل نشسته«، »غیرمتعارف ها، تک فیلمی ها، 
و تازه واردها«، »ســوژه هایی برای بررســی 
بیشتر«، »برای دلقک ها راه باز کنید« و »موارد 
متفرقه« ســایر مقوله بندی های این کتاب 
کلاسیک هستند. هر علاقه مند جدی سینما 
برای آشنایی با سینمای کلاسیک آمریکا و 
شناخت ارزش کارگردانان و فیلم ها حتما باید 
این کتاب را بخواند. می توانید با مقوله بندی 
ساریس موافق یا مخالف باشید، اما نمی توانید 
ارزش کارش را منکر شوید. خواندن این کتاب 
درست مثل زمان انتشــارش در 6دهه قبل 
هنوز ضرورت دارد؛ مخصوصا در دوره ای که 
ارزش های سینمایی بیشــتر مورد شک و 

تردید واقع شده است.

یک کتاب کلاسیک 

حمیدرضا امیدی سرور


